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 چکيده
هایبسیارفعالادبپارسی،شاخةادبعرفانیاستکهپیشینةبسیاراستوارییکیازحوزه

بخشگسترده و تحولّدارد برایبررسیسیر است. اختصاصداده خود به را ادبیاتما ایاز
هاوجاهایگوناگوننیازاستکهآثارخلقشدهدراینتصوفوعرفانووضعیتآندردوره

هایبرجستهوتأثیرگذارعصرهبررسیوتحلیلشوند.ملامحسنفیضکاشانیازشخصیتحوز
اند.ازاینحکیموعارفبرجسته،دیوانشعریاثررابدونسبتداده222صفویهاستکهبیشاز

بهیادگارماندهاستکهحدوددوازدههزاربیترادربردارد.دراینمقالهقصدبرآناستکه
سبکغ دیدگاه بدینمنظورغزلیاتفیضدرسهزلیاتفیضاز قرارگیرد. مطالعه شناختیمورد

محورلفظی،معناییوادبیبهصورتجداگانهبررسیخواهدشد.نکتةقابلتأملّایناستکهدر
داردکهمیغزلیاتاینشاعربرخیویژگی بهتوانازآنهایلفظیوساختاریخاصوجود ها

هاسخنبهمیانهایسبکیاینشاعریادکردودرمتنمقالهبهتفصیلدربارةآننویژگیعنوا
ابزارکتابخانهایوسندپژوهیدرسهقلمرو خواهدآمد.لازمبهذکراستکهمقالةپیشروبا

زبانی،ادبیوفکریبررویغزلیاتفیضصورتپذیرفتهاست.
شناسی،غزلیات،فیضکاشانی.یوادبیوساختاری،سبکهایلفظبرجستگیها: کليد واژه
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 مقدمه:

عرفانیوتفسیریفقهی،ادبی،هایحوزهدرآورنامهایچهرهازکاشانیفیضکهآنجااز

اساندنشبهجامعةمخاطبان،درادبجهانیوجهاناست،شناختشعرواندیشهوبازشن

ویژهآنکهویدرشعر،همازنظرکمیوهمازنظرادبی،امریضروریولازماست.به

نظراست.ازمنظریدیگربایدگفتهرکاریکهدرحوزةکیفیشاعریبرجستهوصاحب

ریخفرهنگوادبصورتمندبزرگانتاهایادبیوتاریخیبرایشناساییروشنگاشت

زمینخواهدافزود.امادراینمیانآفریناستوبهغنایفرهنگیتاریخایرانگیرد،فرهنگ

فیضیکیازبزرگانیاستکهدرغزلبهطرحمباحثعرفانیپرداخته،وشورونشاط

وریتحاصلازاکتسابعلومدینیوالهیرادرجامةکلامآوردهواشعارفراوانیبامح

کهپرداختنبهآن گذاشتهاست، وعرفانازخودبهجا ادبیاتعرفانیلازم درحوزة ها

رسد.ضروریبهنظرمی

دهندةسبکعراقیاست،واینخودزبانشعریفیضآراستهازجمیععناصرتشکیل

موازاتاندیشه در را فکریخود ساختار و مضامین اندیشه، تا شده سترگعاملی های

هایاینسبک،یعنیمولویوحافظقراردهدومباحثومضامینعرفانیرادرورهاسط

هایغزلیاتفیضتقریباًشبیهغزلیاتقالبغزلبکشاند،ازنظروزنعروضی،اغلبوزن

باشد.ازنظرصنایعادبی،انواعصنایعبدیعیولفظی،جناس،تضادوایهامو...حافظمی

ازتشبیهومجازبردیگردرغزلیاتویکاملاً بیاناستفاده ودرحوزة بدیهیوآشکار،

هاغالباست.آرایه

شاعرونامدارلسوفیفنیاکهکندیمانیبضیفاتیغزلبهینگاهبامقالهنیایهاافتهی

درواستبردهبهرهیشعراوزانچهاز،یزبانقلمرومبحثدروشعرحوزهدرذوقخوش

یبالاتربسامدمواردگریدبرموردکدامف،یردوهیقافیبررسوشعریرونیبیقیموسبهتوجه

یدستورةحوزدرکهنیاایواستداشتهنظرمدرامواردیچهیدرونیقیموسنظرازودارد

عیصناازضیفةاستفادوهنرزانیمیادبقلمرودروبیشتریداشتهاستتوجهینکاتچهبه

.استغالبگریدیهاهیآرابرضیفاتیغزلدرهیآراکداموبودهحدچهتایمعنوویلفظ

دروشعرصورتبهراهاآنکهباشدیمضیفیفکرنیمضاموهاگاهدیدیبررسگریدةمسئل
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کاملایریتصومقالهنیادرمندرجیهاقیتحق.استکردهعرضهخودمخاطبانبهغزللبقا

.دادخواهدنشانخوانندگانبهضیفیشعرزبانازواضحوروشن

تقیمحمدملاّاصفهان،درفیضروایتنقلواجتهاداجازهنامدارانواستادانمشهورترین

میردامادوتفسیروحدیثفقه،علومدرق(،1231)متوفیبهاییشیخق(،1272)متوفیمجلسی

وعرفانفلسفه،درق(1212)متوفیلاصدراموق(1212)متوفیمیرفندرسکیق(،1242)متوفی

اند.کلامبوده

ق(بهشیراز،1228پسازآنملامحسنباشنیدنخبرورودسیدماجدبحرانی)متوفی

ازاصفهانبهآنجارفتومدتدوسالنزدایشانبهتکمیلعلمحدیثوروایتپرداخت

نقلروایتگرفتوبهاصفهانبازگشتوبا ردیگردرحلقةدرسووازاونیزاجازه

هایشایانبرد.بحثشیخبهاییحاضرشدواستفاده

اینسال بودعازمبیتا...در تقلیدمستغنیوبرایحجمستطیعشده کهفیضاز ها

الدینعاملی)متوفیالحرامگردیدودرآنجابهملاقاتشیخمحمدفرزندحسنفرزندزین

دریافتحدیثنقلوروایتاجازهبزرگوارآنازعلمی،هایاستفادهازپسورفتق(1232

کرد.

ادواردبراوندرتاریخادبیاتایراندربابموقعیتعلمیملامحسنفیضکاشانیرا

هایالکلینی،ابنبابویهترینعلمایقدیمسهمحمدبودندبهنامچنیننشاندادهاست:مهم

مؤلفنخستینکت اینمؤلفان، از الفقیهووطوسی. منلایحضره ابکافیومؤلفدوم

هایمؤلفسومکتاباستبصاررانوشتهاست.سهمحمدهمدرقروناخیرپیداشدندبهنام

بهاوملامحسن محمدبنالمرتضیکهعموماً محمدبنحسنبنعلیابنالحرالعاملی.

یکتابیبزرگازخودبهگویندومحمدباقرمجلسیکههرکدامازاینسهبهتنهایفیضمی

کتاب سومی و کتابوافی دوم نویسندة و نخستکتابرسائل نویسندة گذاشتند؛ جا

هایثلاثهشدند.بحارالانوارکهبعدهامعروفبهکتاب

وپساز تدریسوتألیفکرد. بههرتقدیرفیضکاشانیعمرخودراصرفتعلیم،

تادانبزرگخودنوشتنکتابورسالهراازکسبمعارفواستفادهعلمیومعنویازاس

سالنزدیکبهدویستجلداثرنفیسدرعلومو61هیجدهسالگیآغازنمودودرطی



 

 

 هایسبکیغزلیات....خصیصهتریندرنگیبرمهم/61
 

 

 

فنونمختلفتألیفکرد.خدمتپرارجایشاندراینآثارنسبتبهترویجمذهبشیعهبا

فهرستتهیهشدهازکند.برابرخدماتوزحماتمردانزیادیازعالماندینی،برابریمی

هایفیضقریببههاورسالهسویادیبوشاعرمعاصرآقایمصطفیفیضیتعدادکتاب

گلشنابرار،گرددکهاکثرآنمجلدبالغمی142 )ر.ک: بهزیورطبعآراستهشدهاست. ها

1379:227)
 

 پيشينۀ تحقيق

قاتانجامشدهبررویدهدکهبیشترتحقیجوپیرامونفیضوآثارشنشانمیوجست

باشدودراینآثاربیشتربهشرحاحوال،معرفیفیضدرزمینةمعارفاسلامیوفقهیمی

اخلاقیفیضپرداخته فلسفیو وشخصیتدینی، ادبیوآثار جنبة کسیبه کمتر اندو

ویژهدرغزلیاتشپرداختهاستوتمامیکارهایانجامشدهدراینسبکیاشعارفیضبه

ترینمنابعپیرامونفیضعبارتنداز:زمینهجزئیبودهاست.عمده

رضاقلی1 ) ریاض»خانهدایتدر العارفینتذکرة هم« الفصحامجمع»چنیندر دربارة«

شخصیتفیضکاشانیمطالبیبیاننمودهاست.

(گلشنابرارتهیهوتدوینتوسطجمعیازپژوهشگرانحوزهعلمیهقم.2

نصرآبادیتألیفمیرزااحمدنصرآبادی.های(تذکره3

ا...صفا.ادبیاتدرایرانجلدپنجمتألیفدکترذبیح(تاریخ4

استازجملهدیوانهم تألیفاتفیضکاشانیتصحیحوچاپشده چنینبسیاریاز

ملامحمدفیض کلیاتعلامه نیز استو تصحیحگردیده توسطمحمدپیمان اشعارشکه

عارفیضباتصحیح،شرحومقدمهمصطفیفیضیکاشانیوهمکاریکاشانییادیواناش

باشد.فرزندانویفائزهوفیروزهفیضیمی
 

 روش تحقيق

بررسیویژگی این    ازگونة کتابخانهپژوهشکه ابزار ایوسندهایسبکیاستبا

هایزیرانجامشدهاست:پژوهیبهانجامرسیده؛ودرراستایآنگام

هایسبکیست:بررسینکاتوویژگیگامنخ
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هایسبکیهایفیضبراساسویژگیگامدوم:تحقیقوبررسیغزل

  هایتحقیقبندیوتبویبیافتهگامسوم:جمع
 

 قيتحق یمبان

محمدمحسنبنشاهمرتضیبنشاهمحمودکاشانیمشهورومعروفبهملاّمحسنو

گویدمیچنینالشّعراریاضتذکرةدرداغستانیوالهعلیقلیاست.فیضبهمتخلصوملقب

ازآخوندملاصدرایمرحومیافتهاست»که: )والهداغستانی،«.ملاّمحسنتخلصفیضرا

1384:16-17) 

فقیه،عارف،مفسّر،عالم،محدّث،متکلّم،محقق،حکیم،شاعروازفلاسفةبزرگعصر

ق.دریکیاز1227همماهصفرسالصفوییعنیقرنیازدهمهجریاست.ویدرچهارد

رسدمیقرنچهارحدودبهآناندرخشانسابقةکهادب،وعرفانعلم،خاندانترینمعروف

(1344:276وحماسیان،1378:328درکاشانبهدنیاآمد.)ر.ک:صفا،

سنعبدالمحملاّ»است:آوردهچنینفیضدربارةخودتذکرةدرنصرآبادیمحمدطاهرمیرزا

زادةآخوندنوراملاّضیاءالدینکاشیاست.کاشفحقایقوبرهانوعارفمعرفتهمشیره

وعرفاناستازجمیععلومبهرةوافیبرده،تصانیفشدرهرعلمکمالدقّتوملاحت

داردچنانچهازاکثرطلبهمسموعشدهتحصیلمعرفتازبحرموّاجدانشوبینشآخوند

مودهبهمصاهرتمشارالیههمامتیازیافته،حکمتراباتصرّفجمعملاصدرایشیرازین

نمودهدرکاشانبهافادهمشغولبود.شاهقدردان،شاهعباسماضیچونآوازةعدالتآن

ازدورشنیدهبودایشانراطلبداشتهدرسفرانیسوجلیسبوده،کمالقرب جنابرا

(1361:111)تذکرةنصرآبادی،«داشت.

فیتعردربهار.استرانیااتیادبدرمبهموارزشمندنکاتازیسبکیهایژگیوبهوجهت

افکارانیبوادراکخاصروشازاستعبارتاتیادباصطلاحدرسبک،»:دیگویمسبک

خاصةوجهیادباثرکیبهسبکر،یتعبطرزوالفاظانتخابوکلماتبیترکةلیوسبه

قتیحقدرپس(جدهیه:1جلد،1371،بهار)«کندیمالقایعنموصورتلحاظازراخود

رایزاستسندهینووشاعرآنمخاطببهامیپانتقالروشدرسنده،ینوایشاعرهرسبک

رااوةویش،نیهموکندیمآراستهعباراتوالفاظةجامباراخودیذهنمفهومسندهینوایشاعر
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عنصرسهاستتیاهمیداراشعریشناسسبکدرآنچه.کندیمنییتعنوشتنایسرودندر

رییتغوتحولدستخوشهموارهعنصرسههرنیا.استمندرجزبانآنتبعبهوشعرسبک،

آناریمعزبانهمانیادورههردرشعرزبانیةمابنوافکندیمپرتوشاعرزباندرسبک.است

.استدوره

شئونهمهدرسبککهشودتوجهیاساسنکتهنیابهاستستهیشا،یسبکمطالعاتدر

،یبلاغساحتسخن،ساختار،ینحوروابط،یواژگانیالگوهاوعناصر،ییآوادستگاه،یزبان

یبررسدرکهآنچه.شودیمگرجلوهینشیبشیگراوینیبجهانانیب،یشعرفنونعرصه

یالگوواژه،یهایژگیوبهیواژگانسطحدرکهاستنیااستمهماثرکیةشناسانسبک

کلمات،شیآراونظمبهینحوسطحدروکرددقتآنرینظاوواژهیکهنگونو،یبیترک

انتخاب،یشعرفنونةحوزدروشوددقتآنمانندوریضماکاربردیچگونگوجملاتنوع

وشودتهگرفنظردرآنتناسبوساختاروهاقالبآن،نوعوفیردوهیقافکلماتوزن،

یایدننش،یبةمرتبدرو.کرددقتپربسامدومسلطصورویادبعیصنابه،یبلاغةعرصدر

.ردیگقرارمدنظراوینیبجهانودیدوسعتةدامنوشاعر
 

 بحث 


 قلمرو زبانی، قلمرو ادبی، قلمرو فکري در غزليات فيض کاشانی

لغتقلمرو زبانی: اینسطح، ازنظرفارسییادر روابطمعناییها غیرفارسیبودن،

نوعگزینشوهمچنیندرستنویسیواژه تضمن، ترکیباتوکلماتازقبیلترادف، ها،

قواعددستوریوکاربردهایدستورتاریخیبررسیمیشود.

واجنظیرآفرین،زیباییعناصرکارگیریبهدرنویسندهشیوةقلمرو،ایندرادبی: قلمرو

شودودرسطحبیانیازدیدمسائلعلمبیانبررسیمی..ع،جناسو..آرایی،تکرار،سج

هایتناسبدیدازمعنویبدیعسطحدروشود؛میبررسیکنایهومجازاستعاره،تشبیه،نظیر

شوداینتقسیمآوریمیشود.یادمعناییهمچونتضاد،ایهام،مراعاتنظیرو...بازخوانیمی

آنبهنیزادبیگوناگونهایکتابدرکهاستفارسیادبوزبانوزشآممبنایگانهسهبندی

(1372:11اشارهشدهاست.)ر.ک:کزازی،
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 قلمرو زبانی

رودرقلمروزبانیآثارفیض،بادوبخشموسیقیبیرونییاوزنوموسیقیدرونیروبه

هستیمکههرکدامراجداگانهموردتحلیلقرارخواهدگرفت.

 ونی يا وزنموسيقی بير

تنظیمواستوارمیوزنیکیازویژگی دارد.جلیلهایمهمدرشعراست،کهشعررا

وزنوآهنگازعناصربنیادینشعراستو»گوید:تجلیلدرکتابعروضوقافیهخودمی

دردلنوازیوگوش نوازینقشیدرگیتیادباینعنصرپایندةشعریوجرسواژگان،

(.1378:1تجلیل،«)کند.بازیمی

دانند.دالامبربعضیوزنرانتیجةکارمی»گوید:کدکنیدربابپیدایشوزنمیشفیعی

هایکارگرانبهدستهایمتوازنپُتکدرقرنهجدهمگفتهبودکهمفهوموزنازضربه

هآمدهاستنهآوازپرندگان.بوشرهمیننظرراطرحکردهوگفتهاست:کاربویژهکاردست

ریتممی توازنو پاروزنانجمعیمنتهیبه کارِ آوازهایمتوازن به توجه بعضیاز شود.

اند.آنچهمسلّماستایناستکهبایدگفتههادرجوامعابتداییاینمعنیراتأییدکردهقایق

میانمللمختلفممکناستسرچشمه ایناحساسدر منشأ احساسوزنو هایشود

اشد.چنانکهکلمانهوار،منشأوزنشعرعربیراآهنگپایشترانکهدرگوناگونداشتهب

(.49-1373:11کدکنی،)شفیعی«دانند.زنند،میصحراگاممی

کاشانیفیضاستفادةدرصداساسبرتوانمیکدکنیشفیعیدکترازتعریفاینبهتوجهبا

ازانواعبحورعروضیبهروحیاتویپیبرد.

وجودفیضغزلیاتدربالابسامدباکهاستعروضیبحورواوزاندهندةنشانزیرنمودار

دارد.
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 بررسی اوزان شعري در غزليات فيض کاشانی

وزنسیبهنزدیکاستغزلهزاربربالغکهویغزلیاتمجموعدرشدهانجامبررسیبا

عروضیقابلاستخراجاست.
 

 ضهاي غزليات في نگاه آماري در بررسی وزن
آمارتعدادغزلبحرردیف

276رمل1

246هزج2

127رجز3

91خفیف4

91مجتث1

82مضارع6

46متقارب7

18بحوردوگانه8

16منسرح9

6سریع12

1مقتضب11

2اوزانابتکاری12

1کامل13

1متدارک14
 

 بررسی قافيه در غزليات فيض

توانگفتویبهتناسبازانواعقافیهغزلیاتفیضمیبابررسیانجامشدهبهروی

قافیة ذوقافیتین، قافیةمعموله، بدیعی، قافیة قافیةمحجوب، قافیةمطلق، مقّید، قافیة مانند:

شود.خطیبهخوبیبهرهبردهاست.درزیرچندموردبهعنواننمونهآوردهمی

قافیةمقیّد:

ازشرابخوندل،هردمکشدچندینایاغردماغهرکهجاداداورسوماهلدنیاد

(1368:268)فیض،  
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 قافيۀ مقيّد به الف تأسيس:

 شمشادراکواینقدّوقامتبالابلایی،قامتقیامت

(68)همان:  

 تکرار قافيه:

اینتکراریکیازاساسی ترینمورددربررسیقوافیغزلیاتفیضتکرارقافیهاست.

گرددامادراکثرموارد،فضایشعروغزلفیضرابهلذتخوانندهمیدرمواردیباعث

کاهدبهعنوانمثالبهابیاتزیرتوجهنمایید:ریزدوازالتذادخوانندهمیهممی

دلافیضبرازلقایصباح

توراهرچهمشکلشودتیرهشب

 ببرعطرجانازهوایصباح

 بجوحلآنازهوایصباح

(1368:96)فیض،  

 بررسی رديف در غزليات فيض

ردیفدرغزلیاتفیضنکتةقابلتوجهیاستبهجهتاینکهویدراینبابالگوها

روش جلوهو غزلیاتخود در مفیدیرا و بررسیهایتازه پساز است. نموده هایگر

بهجرأتمی قید،انجامشده صفت، فعل، اسم، از انواعضمیرها، توانگفتکهفیضاز

منادا،استثنایمتصل،ترکیباتقرآنی،اصواتومصدرمتمم،ترکیباتکناییوحروفدر

کارردیفغزلیاتخوداستفادهکردهاستامانکتةحائزاهمیتوچشمگیراستفادهوبه

ترگیریفیضازجملاتطولانیاستکهبسامدبسیاربالاییدراشعارشداردوجالب

هایطولانیتأثیرپذیرفتهازغزلیاتمولاناست.اینکهبیشتراینردیف

ها،دربعضیازاشعارفیضباعثشدهفقطیککلمهازمصراعشدنردیفاینطولانی

اولومصراعدومیکسانباشدکهآنهمقافیهشدهاست.بهعنوانمثال:

توأم،زمنچهپرسی؟شيدايتوأم،زمنچهپرسی؟پيداي  

(1368:422)فیض،  

کهصحبتازردیفودکترشفیعی کدکنیدرکتابصورخیالدرشعرفارسیآنجا

آورد:کندرباعیزیرراازفیضبهعنوانشاهدمثالمیقافیهمی

دانستممنبودی،منتنمیيادانستممنبودی،منتنمیبا »  
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«دانستممنبودی،منتنمیتاچونمنزمیانشدنترادانستم

(1388:221)کدکنی،  

 مثال براي رديف به شکل استثناي متصل

 اشعاربودبیکار،الاّغزلحافظاییارمخوانزاشعارالاّغزلحافظ

(1368:219)فیض،  
 

 موسيقی درونی

موسیقیدرکلاممی باعثایجاد باالگویتکرار تکرار غزلیاتفیضوجود در شود.

اینتکرارهمبهشکلسازیدربسامدبالایکیازمظاهرموسیقی اشعارویشدهاست.

شودبهعنواننمونه:واکیاواجهمهجاهمواژهدیدهمی

 تکرار واژه

تادلبرباییاذکیارایارایاراتوراچهیارا  

(22)همان:  

 هاي دستوري ويژگی

هابهزیربرخیازآنخورددرهایدستوریفراوانیبهچشممیدراشعارفیضویژگی

شود.عنواننمونهآوردهمی
 

 افزودن حرف به کلمه 

مانند:

دارمدگرعنقایخود،وجودقافدر خوشباش،کزدولتعشقشمنعنقا طلبا   

(1368:213)فیض،
 

 افزودن همزه به اول کلمه

کنمتودواوزحمتافکنم؟چهدگرسنگ لنگلنگمنپاشخوردبهسنگمناشتر  

(269:1368)فیض،  

 اماله

تدافعیهایسیستمازیکی«ی»سویبه«الف»میل»گوید:میچنینامالهدربارةشمیسادکتر
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تلفظمجهولیاءباراعربیدارالفکلماتیعنیاستبودهعربیزبان مقابلدرفارسیزبان

 (1374:222)شمیسا،«کردند.می
 

 رکيب

رکيبتبهکجارویکهمندستندارماز بگریزبنشیندمیوبرخیز،بزنآتشیو  

(1387:173)فیض،  

غزلیاتفیضمی اینبخشدستوریدر در رفته کار به موارد دیگر درهماز توانبه

الفکثرت، الفتأکید، الفمناظره، ریختگیکلماتقدیمیمثلگُرسِنهبهجایگُرُسنه،

جاب ادغام، الفندا، الفسوگند، خلافالفتوبه، به کلمات بستن جمع ضمیر، جایی

قاعده،جمعبستنکلماتمکسرباعلامتجمعفارسی،کاربردافعالدووجهیقدیم،جدا

هاشدنجزءآغازینفعلمرکبازتنةاصلیوموارددیگراشارهکرد،کهرسیدنبههمةآن

ود:شگنجد.درزیرچندموردبهعنوانمثالآوردهمیدراینمقالنمی
 

 جايی ضمير )لغزش ضمير( جابه

 درچشممناینبارهسرابستدراینجاآنجامگرمجامشرابیبهکفآید

(14)همان:  

 ترکيبات ابداعی

 خوکاره

ترکردیچشمولبشرابمدادیوخوکاره دلمخوکارةذوقشرابحسنخوبانبود  

(1387:1213)فیض،  
 

 هاي لغوي غزليات فيض بررسی ويژگی

وبررسیحلیلت درشرحغزلیاتفیضنشانها قلمرولغویها مواردجالبیدر دهندة

شود.باشدکهبهبعضیازموارددرزیراشارهمیواژگانمی
 

 به کار بردن واژگان و مصادر فارسی قديمی

نمونه:عنوانبهشود.میدیدهقدیمفارسیواژگانومصدرهاازهایینمونهفیضغزلیاتدر
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 نگخد

عشق،هدفخدنگسازبرایزسینهبکوشتاکهکندعشقرخنهدردلتو  

(1368:227)فیض،  
 

 به کاربردن لغات و ترکيبات قرآنی

هایقرآنیغزلیاتفیضدارایبسامدبسیاربالاییاستواینلغاتوترکیباتواشاره

ویژگیازعالمبزرگوجامعمانندفیضبعیدنیست.مانند:

أَحسَْنَ القَْصَصِ هاستقصةعشقازقصهقصعشقراستآنکهاستخاتمیچوعالم  

(1368:211)فیض،  
 

 املا يا شکل نوشتاري کهن واژگان

قفص

 محبوسدربدنشدهکالطیرفیالقفص ارواحمازعالمقدسستوکانعشق

(1368:214)فیض،
 

 کاربرد اصطلاحات علمی

وفنی،نشانازآشناییفیضباآنعلومرادارد.وجودبرخیازاصطلاحاتعلمی
 

 

 الف( موسيقی

بهکارگیریواژگانیچون:موسیقار،بزم،نغمه،کاسةطنبور،سرود،مطربان،قانون،ناله،

نی،کمانچه،عودورباب...مانند:

 سریکهعشقندارد،سروداوستعبثسرایانچوکاسةطنبوربهبزمنغمه

(92)همان:  

 ( نجومب

وجودکلماتیمانندبدر،هلال،میانو...دراشعارفیضمانند:

 رویخوبومیانلاغرتوستسببانقلاببدروهلال

(82)همان:  
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 کاربرد لغات اضداد

بهمعنایآقاوسرورمولا

مولایعشقوبندهمنزندگی،آباستعشق عشقمولایوبندهمنبندگی،اصلاستعشق  

(274)همان:  

 به کاربردن واژگان و مصادر کهن فارسی

 بهمعنایگیاهخشککافيشه 

شدست؟کافیشهگلیارخم،استزعفرانی گلگونمیازشدهیارخت،استسرخگل  

(41)همان:  

 بررسی قلمرو ادبی در غزليات فيض کاشانی

استفادةوهنرمیزانشده،انجامهایبررسیبااستشدهسعی«ادبیقلمرو»بخشایندر

فیضازصنایعلفظیومعنویدرغزلیاتشبهتصویرکشیدهشود.لذاتمامآنچهازبدیع،

محلیکهجزئینکاتازوشدهآوردهاستبودهاهمیتحائزفیضغزلیاتدربیانومعانی

نظرشدهاست.ازتوجهنبودهصرف

بديع

پیزتازه،نوظهورونوآیینودر»دهدچنیناستتعریفیکهدکترشمیسادربارةبدیعمی

(1386:18)شمیسا،«نثر.خواهوباشدنظمخواهبلیغ،فصیحسخنآرایشازاستعبارتاصطلاح

سجع در غزليات فيض

وریفیضازتسجیعبابسامدبسیاربالاییکهباعثتوازندربررسیغزلیاتفیضبهره

باشدبهعنواننمونهبهتفادهازسجعمیدرآهنگکلماتشده،نشانگراقتدارشاعردراس

هایدرونیباعثزیباییغزلشدهاست.ابیاتزیردقتنماییدکهچگونهسجع

مزندمخودعشقازکنی،میسعایتراما کنیمیحکایتراسرکنی،میشکایتمااز  

(1368:331)فیض،  

 جناس در غزليات فيض

اشارهزیربیتبهنمونهبرایهستیم.روروبهجناسنواعاباتقریباًکاشانی،فیضغزلیاتدر

شود.می
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جناستام

 گستاخمبین،مسندیاراستدلمافيضاستدلفيضغافلمنگر،منبع

(1368:7)فیض،  

 مبالغه، اغراق، غلوُّ

اینآرایه اینکه به توجه ابیاتزیردرغزلیاتبا جزوذاتشعرحماسیاستامّا ها،

باشد.ازتواناییشاعردراینعرصهمیفیضنشان

 وزنالةزارمنپیچدبهفلکغلغلازشعلةآهمنافتدبهزمینآتش

(1368:244)فیض،  

 المثل يا تمثيل ارسال

رودچونکفشکجدرپایکجمیاززباناین،سخندرگوشآن  

(1368:93)فیض،  

 مراعات النظير

 یکمعنیوبنمودههزاراستدلماهمدیرهمصومعههممیکدههممسجدو

(1368:7)فیض،  

تضاد

رومرومونمیازبروبومایندیارمیرومرومونمیازسرکویتاینگار،می  

(1368:278)فیض،  

 (Paradoxپارادوکس )

اصولوکاشانیفیضدورةشعریزبانبرحاکمهایویژگیازیکیآرایه،اینکهآنجااز

شود.کهندیاست،بدونشکدرغزلیاتفیضنیزپارادوکسنیزدیدهمیسب

یارنزدیکچنیندورندیدهاستکسیهاسختدوریمزتوباهمهنزدیکی  

(1368:421)فیض،  

 آميزي حس

اوخواهدمیچنینمنازچشممیپنهانلطف قهرزهردرکندمیپنهانگاهلطفیشهر  

(1368:347)فیض،  
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 يحتلم

درغزلیاتفیضتلمیحبالاترینبسامدرادربینتمامصنایعمعنویبهخوداختصاص

دادهاست.

 تارسدازولادتشیرخدابشارتیکردخلیلحقمقامبردرکعبهمنتظر

(1368:1276)فیض،  

 اقتباس

نکهازآنجاکهفیضکاشانیازجملهبزرگانعرصةدینوفقهوحدیثاستیقیناًازای

درغزلیاتشاقتباساتقرآنی،بسیاروفراواندیدهشود،جایتعجبنیست.بهعنواننمونه

بهبیتزیردقتنمایید:

اللَّیْلِإِذَاسَجایعاشقوَایرویتووالضّحیومویت  

(1368:232)فیض،  

روشنایىبهسوگند»«:جَىسَإِذَااللَّیْلِوَالضُّحَى،وَ»ضحیمبارکةسورة2و1آیاتازمستفاد

«.گیردآرامچونشببهروز،سوگند

 ايهام

کهایهامرایج توجهبهاینکهفیضدرازآنجا ترینهنرادبیدرغزلحافظبودهوبا

قابلتوجهیبهغزلیاتحافظنظرداشته،لذااینهنرادبینیزدرحد غزلیاتخودبهحدّ

هعنواننمونهبهبیتزیرتوجهنمایید.شود.ببالاییدرشعراودیدهمی

پیاپیدهکهعشقآندمگواراست

پیاپیدهکهعشقآندمگواراست

آردپیاپیکف جامِ می،کهدر  

آردپیاپیمیکف جام،کهدر  

(422)همان:  

بيان

هایفیضکاشانیبراساسصورخیالیعنیتشبیه،استعاره،مجازودراینقسمتغزل

شود.رسیمیکنایهبر

 تشبيه

درسازندههایوجهازیکیفیضاشعاردرهایش،بندیتقسیمانواعاعتباربهتشبیهمقولة
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شود.زیباییغزلیاتویشدهاست.بهبرخیازآنابیاتاشارهمی

 کردهزرهریشرا،کردهسپرطیلسانهاکندریشبهچنگالپندچهرةدل

(1368:321)فیض،  

 استعاره

هایاستعارهدردیوانفیض:نهنمو

 برامیداحسانیآمدمبدیندرگاهماهچینحُسنممنگردخرمنتایخوشه

(342)همان:  

 مجاز 

 حورتکنددعاکهشوممنفدایتوچوننیازخرامیبهرسمسیرخلد در

(346)همان:  

 کنايه

ردهاست.براینمونه،هایشازاینآرایهنیزبهرهکافیووافیبفیضدرسرایشغزل

شود.ابیاتیازویدرزیرآوردهمی

گرهبگشاجبینازهمبرفکن،رخازبرقعهم رویمن،بهرحیاتنویمنایساقیمه  

(311)همان:  
 

 بررسی قلمرو فکري و مضامين شعري فيض کاشانی

امینهاوباورهایشاعرومضدراینقسمتازپژوهشسعیشدهتابرخیازدیدگاه

شعریفیضبرایخوانندگاناینمقالهنشاندادهشود.

 عقيدۀ فيض در باب رؤيت پروردگار

گوید:پردازبزرگقرنششمهجریدراینبارهچنینمیای،داستاننظامیگنجه

دیدنشازدیدهنیایدنهفت

دیدپیمبر،نهبهچشمیدگر

 کوریآنکسکهبهدیدهنگفت

نچشمسربلکهبدینچشمسر،ای  

(1376:19)نظامی،  

امافیضکاشانیدرغزلیاتخودبههردونظرمعتزلهواشاعرهدراینباباشارهکرده
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است:

الف(نظرمعتزله

کساوراتوانددید،کوگرددسراپاجان

زکستاکسنیاسایدجمالشرویننماید

 کهچشمسرنیارددید،حسنلایزالیرا

ن،جمالحقتعالیرانبینددیدةخودبی  

(1368:14)فیض،  

ب(نظراشاعره

 بهچشمسر،بهرخاونظرتوانیکرداگرزآینةسرغباربزدایی

(1368:146)فیض،  
 

 موسيقی

باشد.دکتردرّهدادجوبرانگیزدرنزدعارفانمامیبحثموسیقیازجملهمباحثبحث

موسیقیمردم»نویسد:تمدنویلدورانتمیدرکتابموسیقیشعرحافظبهنقلازتاریخ

(1386:19)دادجو،«کندودرنتیجهدراجتماعوسیاستمؤثراست.رانرممی

زیربیتمثلابیاتازبعضیدرفیضفقهیوعلمیوجهةبهتوجهبافیضهایغزلدر

گوید:چنینمی

اللهسرودمتقیان،لاالهالاّسروداهلمعاصیستنغمةدفوچنگ  

(1368:372)فیض،  

آلاتموسیقی برخیاز ابیاتشبه برخیاز فیضدر استکه قابلذکر ایننکته اما

کند،مانند:چنگ/کاسةطنبور/دف/مطرب/قانون/....اشارهمی
 

 عشق

پیچکگیاهبهجهتبدیناست.شدهگرفتهالتصاق(وچسبیدن)=عَشْقازعِشْق»عشق:

رود.میبالاوچسبدمیوپیچددرختتنةبرکهچرایندگوعَشَقهنیز

ازدر«عشق»کلمةامّا برخی در که هرچند است، نیامده مأثوره ادعیة و کریم قرآن

کهچرانیست،آنمذمتّبردلیلمذهبیمأثوراتدرروایاتآمدهاست.امّانیامدنلفظعشق

نیزسابقهندارد.عربجاهلیمتوندرلفظاین
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استمعتقدافلاطونجملهآنازاند.شدهقائلتعاریفیعشقبرایپیشینعرفایوحکما

کند.هاراپرمیکهعشقواسطةانسانوخدایاناستوفاصلةآن

عشق،بُراقسالکانومَرکبروندگاناست.»عزیزالدیننسفینیزدربابعشقگوید:

قدریکدمآنجملهرابسوزاندوعاشقراهرچهعقلبهپنجاهسالاندوختهباشد،عش

یک در عاشق که کرد نتواند سیر مقدار آن چله صد سالکبه و گرداند صافی پاکو

(1362:279)انسانکامل،«العینکند.طرفة

الدینعربیمیشیخاکبرمحی نشناخته»گوید: آنرا تعریفکند، هرکسکهعشقرا

اینچشیدهباشد،آنرانشناختهکهعشقشرابیاستکهاستوکسیکهازجامآنجرعه

(.1367:11عربی،)ابن«کسیراسیرابنکند.

سراید:ناپذیریعشقچنینمیمولویدرتعریف

چونبهعشقآیم،خجَِلباشمازآنهرچهگویمعشقراشرحوبیان

(1378:91)مولوی،

سرچشمةاصلیاینرودخانه»کندصیفمینیریدرنرگسعاشقانچهزیباعشقراتو

دارآناستنوازحیاتانسانیوامهایخرموچشمهایپرآبودرازدامنکههمةدشت

(1392:167نیری،«.)رسدوآنحبالهیاستبهیکمظهرمقدسومبارکمی

اقوالدرمی اکثر تفحصدر با محبتدانستهاما افراطدر یابیمکهعشقرا شقع»اند.

ترینرکنطریقتتصوفاستوانتزاعآنازتصرفمحالاست،زیرااگرعشقنباشدمهم

گرددومراتبیداردکهعارفوجودنخواهدداشت.عشقازقوتگرفتنمحبّتحاصلمی

هایکاملکهمراتبترقیوتعالیآخرینمرتبهآنعشقپاکاستواینمقامراتنهاانسان

(.121و1337:124)جامی،«نمایند.میانددرکراپیموده

تواندتمامصفاتبشریرابهصفاتالهیازدیدگاهفیض،عشقاکسیریاستکهمی

بررسیتبدیلکندوتنهاراهرسیدنبهفناوبقایالهیازراهعشقصورتمی هایگیرد.

می رویغزلیاتفیضنشان بر شده عرانجام پربسامدترینمفهوم که محوردهد فانیو

هایفیض،عشقاست.فکریاندیشه

روزیعنیبندگانباالهیمیثاقروزهمانآغازشنقطةعارفانه،عشقاینفیضدیدگاهاز
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بودهاست:«الست»

 ازدمصبحازلتابهقیامتمستمپرستپیمانهوعاشقشدمامروزنهمن

(1368:487)فیض،  

نگاریعشقکسیهرفیضدیدگاهازاست.عشقفیض،غزلیاتاصلیهایمایهبنازیکی

عاشقکمالمایةکهاستایعارفانهغمهمانغم،اینوتراودمیغماشچهرهازدارد،سردر

است.

 زسیمایاوغمتراویدهباشدکسیراکهعشقنگاریاستدرسر

(214)همان:  

خوانیبرایزنگاهفیضعشقتوانفیضراشهسوارمیدانعشقدانست،ابهجرأتمی

کند:بندگانخالصخداگسترانیدهاستوآنانرابراینسفرهدعوتمی

زندهردمصلاییسارعوانحواللقامی عشقگستردهاستخوانیبهرخاصانخدا  

(33)همان:  

 وحدت وجود در اشعار فيض

ستووحدتوحدتیعنییکتاییویکیبودنومرادازوجود،حقیقتوجودحقا»

وجودیعنیآنکهوجودواحدحقیقیاستووجوداشیاءعبارتازتجلّیحقبهصورت

اندوازغایتتجددفیضرحمانی،تعیّناتاکوان،اشیاءاستوکثراتمراتب،اموراعتباری

(1387:1297عربی،)ابن«نمودیدارند.

ایدرویش،هرسالکیوبالأخره»درفرهنگاصطلاحاتعرفانیسجادیآمدهاست:

کهبدیندریاینوررسیدهودرایندریاینورغرقنشده،بوییازمقاموحدتنیافت.هر

کهبهمقاموحدتنرسیده،بهلقایبقایخدامشرّفنشد.هرکهبهایندریاینوررسیده

(1393:483)سجادی،«باشدودرایندریاغرقگشته،همهچیزیافتهباشد.

گوید:وجودمیادرتمثیلوحدتمولان

منبسطبودیمویکگوهرهمه

یکگهربودیمهمچونآفتاب

چونبهصورتآمدآننورسره

پابُدیمآنسرهمهسروبیبی  

گرهبودیموصافیهمچوآببی  

هایکنگرهشدعددچونسایه  
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 تارودفرقازمیاناینفریقکنگرهویرانکنیدازمنجنیق

(1382:246)مولوی،  

 استکه آشکار همگان وحدتوجود»بر ابن« عرفان کلیدی مفاهیم است.از عربی

ثابتمی بهبررسیدرغزلیاتفیضایننکتهرا کندکهفیضدراندیشةوحدتوجود،

هایابنعربینظرداشتهاستودربیشترغزلیاتشاینمفهوممکرّرآمدهاست.بهاندیشه

ربیتزیرقائلبهوحدتوجودوکثرتمظاهراست:عنواننمونهفیضد

گاهیدیگراستلاجرماورابههرجاسجده هستچههردرحقغیرنبیندبینحقدیدة  

گاهیدیگراستلیکاوراپیشخوبانجلوه اینمایدجلوةاوهرچهداردهستیمی  

(1368:114)فیض،  
 

 ذکر و ياد خدا در اشعار فيض

باشدودرفرهنگاصطلاحاتسجادیآمدهاستکهتبهمعنییادکردنمیذکردرلغ

تعالیاستدربدایتکاربهتکراراسمآنحضرتواقراربهبدانکهذکر،یادکردنحق»

(1393:422)سجادی،«وحدانیتش.

ذکردرعرفانبهمعانی؛مواظبتبرعمل،حفظطاعت،نماز،؛بیان،قرآن،حلم،شرفو

 وردشکر استکه معتقد استو نبوده دور بابذکر اینمعانیدر از فیضنیز است.

کند:روزیانسانرااهلعبادتمیشبانه

 تاآنکهنویسندتورازاهلعبادتازدستمدهراتبةوردشبانروز

(1368:31)فیض،  
 

 اعتباري آن در اشعار فيض ناپايداري دنيا و بی

نبسیارمهمیاستکهفیضدربسیاریازابیاتشبهآناشارهناپایداریدنیاازمضامی

کند.شیخاجلدرباباولگلستاندرسیرتپادشاهانچنینمیمی برطاقایوان»گوید:

فریدوننبشتهبود:

جهانایبرادرنماندبهکس

مکنتکیهبرملکدنیاوپشت

بسدلاندرجهانآفرینبندو  

 کهبسیارکسچونتوپروردوکشت
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«چهبرتختمردنچهبررویخاکچوآهنگرفتنکندجانپاک  

(19و1394:18)سعدی،

زند.میفریادرابودنشوفابیوبودنناپایدارخودشدنیاکهکندمیگوشزدهاانسانبهفیض

 تادرنگریفناستایفیضامباشغمناکـــردنیــبه

(1368:218)فیض،  

 و شيعی فيضعرفان ولايی 

بستگیفیضبهانبیاواولیاا...وازاعتقاداتدینیراسخفیض،عرفانوشناختودل

اهلبیتپیامبر)ص(است:

 ساکناینسفینهشو،دامنناخداطلب شرع،سفینةنجات،آلرسول،ناخداست

(1368:33)فیض،  

ن،علی)ع(باشوقوملامحسنبهعنوانیکیازشیعیانسرسپردهوواقعیامیرمؤمنا

در بیترا اهل و )ع( امیرالمؤمنین نسبتبه را ذوق و شوق و عشق این بسیار ذوق

کند:اشعارشبیانمی

 مرانزدعلیجاده،کهاوراازمحبّانم یاربکنیمیدوستانشباکسیچوحشرهر

(261)همان:  


 هايی از مضامين فکري ودينی فيض نمونه

خورد.درمودهاومضامینفکریفراوانیدرغزلیاتفیضبهچشممیبدیهیاستکهن

شود:گونهاشارهمیزیربهبرخیازمواردبهصورتگزارش

 سرنوشت:

 برجبینمآنچهبنوشتهاست،آنآیدمراسویمشرقگرروم،یاراهمغرببسپَرم

(26)همان:  

 نشينی: و گوشه توصيه به زهد

 منوخداوکتابیوگوشةخلوتخداتوفیقاگراجلدهدممهلتو

(46)همان:  
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 رضا وخرسندي:

طلبرضامملکتکن،پیشهقَنوعوزهدجهانایندرطلبیگرعافیتوامنوراحت  

(33)همان:  
 

 جويی: عيب

 عیبخفیغیربیابیبهفراستعیبجلیخویشنبینیبهدودیده

(31)همان:  
 

 سکوت و خاموشی:

 سویخموشانشدنمآرزوسترلبقفلخموشیزدمبرد

(17)همان:  
 

 ريا:

 هاندرمیخانهبگشا،راستانراباردهریاورزقازشدپرمنبرومحرابومسجد

(361)همان:  

 توبه و انابت:

 بکوشزنگگنهدرشفافدلنهلیگناهیاربکنیزودتوبهکن،واره

(426)همان:  

 قناعت:

آیدپیشچهتارستمخلق،رنجوآزوحرصز دنیاازکردمقناعتخلقانیونانقرصبه  

(136)همان:  

 دوستی: وطن

گرددوطنقربانبهجان،شناسدگرراوطن بودحبّوطن،ایمانوطنجانرابودجانان  

(134)همان:  

 خواري: رشوه

زکردازلقمةحرام،درِعیشبارشوتگرفتمحتسبونرخرافزود  

(119)همان:  
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 ورزي: دانش

گرمتاعیخری،بخردانش

تخمدانشبگیروآبعمل

 نقدایامرابضاعتکن

 درزمیندلتزراعتکن

(131)همان:  

 خدمت به خلق:

استبهقربانبردنیحمربِه،زصدناقهتاتوانیاگرازغم،دگرانبرهانی  

(131)همان:  

 حرص و طمع:

رودمیمورچوخوارشد،حرصاسیروآنکهرودمیمارچوراستمبتلا،خشمبهکههر  

(137)همان:  

 عُجب:

 بههرمویشابلیسخندیدهباشدهرآنکسکهخودراپسندیدهباشد

(118)همان:  

 کتاب دوستی:

 زهیانیسوزهیخامشی،زهیصحتخواهدنمیدلمانیسیکتابازجزبه

(46)همان:  
 

 گيري يجهنت

فیضکاشانی،یکیازشاعرانمعروفومشهورعصرصفویاست،ویعلاوهبرتسلط

دهدمینشانویاشعاربررسیاست.بودهپرکاربسیارنیزشعروادبیاتحوزةدردینیعلوم

عرفانیوحکمیشعرباواستبودهمایلغزلبهقوالبهمةازبیشترعصرانشهممانندکه

نیزآشناییداشتهاست.ازحیثمضامینفکریمحتوایبیشتراشعارشبهبیانپیشازخود

توحید،عشقالهی،عرفانشیعیوولاییواخلاقیاتاست.

جرأتمی به دارد. محوریّتعشقجریان غزلیاتشبا فکریدر توانبیشترینبسامد

ردارد.ترینوبالاترینسطحقراگفتکهاشعارفیضازحیثمحتوادرعالی
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واژگانتکرارمانندایرادهاییکهدهدمینشانفیضغزلیاتسبکیهایویژگیدربررسی

شود،قافیه،بهکارگیریاوزانناهماهنگبامعنی،تکرارهاینابهجادرشعرفیضدیدهمی

از پرهیز اوزان، توجه قابل تنوع کهن، واژگان با آشنایی تعابیر، سادگی طرف آن از

هایرایجشعرفارسیمثلتضادوجناسازنقاطقوّتشعریواستفادهازآرایهبازصنعت

اوست.درحقیقتفیضچندانبهآرایشکلاماعتقادینداشتهاستوبرایناندیشهبود

کهازپوستهوظاهرشعربایددوریکردتابهمغزومعنارسید.

 مباشلاطائلومغزبیشاعرانشعرهمچو زپوستبگذرگو،مغزازفیضهمچوتوانیتا

(1391:212)فیض،

دهدکه،لغات،افعالومصادرکهنشناسانهدرغزلیاتفیضنشانمیهایسبکبررسی

وقدیمینامهجورمورداستفادةویبودهاستومبحثوزنوقافیهدرغزلیاتویچگونه

غزل غزلیاتفیض، بیان در مجموع در است. دیبوده میهایی قوانینده نظر از که شود

عمده است. قواعد از مبحثشعریخارج در ادبی، صنایع حوزة فیضدر تریناستفاده

در عربی، زبان بر تسلط و بودن آشنا دلیل به وی است. ایهام و تکرار تضاد، جناس،

غزلیاتشازاینزباناستفادةزیادیکردهاست.
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An Introduction to the Most Important Stylistic Features of Fayz Kashani's 

Sonnets 
 

Firoozeh Yazdanpanah 1 ,Dr. Mohammad Yousef Nayyeri2 

 

Abstract 

One of the most remarkable fields of Persian literature is mystical 

literature which has a very strong background and comprises a large part 

of our literature. An analytical study of the works in the fields of Sufism 

and Mysticism is required in order to understand their status in different 

eras and places as well as the stages of their evolution. Molla Mohsen 

Fayz Kashani is a very prominent and influential poet of the Safavid era, 

to whom, more than 200 works of poetry are attributed. This great scholar 

and mystic has a book of poetry containing around twelve thousand 

verses. The aim of this paper is to study Kashani's sonnets from a stylistic 

point of view. For this purpose, the final five hundred sonnets of 

’’’’’’’’ ’ bkkk ff sonnets will be examined separately from textual, 

semantic and literary aspects. It is worth pointing out that there are some 

rhetorical and structural features in this poet's sonnets which can be 

rrrrr rrdd ss ’’’’’’’’ ’ slll iiiic uuuuuuuu, ddd lll l ee ccccsssed nn llllll ll  
this article. 

Keywords: Rhetorical, Literary and Structural Highlights, Stylistics, 

Sonnets, Fayz Kashani. 
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